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چکیده 
نوشتار پیشِ رو جستاری کوتاه در باب نظم و جایگاه نظم ها، اعم از نظم های هندسی یا سازوار و زیست وار یا 
اندام وار، ترکیبی یا مرکب یا ترکیب وار در هنر و کنش های خلاق هنرمندانه و پاره ای مقوله های زیباشناختی است. 
دستگاه شناختی ما طوری طراحی شده که هم نظم های رنگارنگ طبیعت فیزیکی ما را به خوبی احساس و ادراک 
می کند هم بی نظمی های آن را. با این همه، دستگاه شناختی بشری ما به تماشاگری این نظم ها و مناسبت های 
خیال انگیز بسنده نمی کند، بلکه از دیدن صورت ها و ساختارها و فضاهای هارمونیک و موسیقایی و رنگارنگی 
و  واقعیت ها  اشیاء،  با  رابطه  از  دیگری  سپهر  وارد  و  نهاده  فراتر  را  گام  طبیعی  ترکیب بندی های  و  نظم ها  انواع 
پدیدارهای جهان می شود؛ از تجربه های زیسته خود مدد جسته و وارد نسبت و رابطه ای فعال، بازیگرانه و خلاق 
و سازنده  با جهان می شود. به مدد سپهرهای ادراکی پیچیده خود و تخیل ورزی های هنرمندانه ملهم از تجربه های 
زیسته و جهان، دست به خلق صورت ها و ساختارها و فضاهای آراسته و هماهنگ می زند. جهانی دیگر، پرمایه 
و رنگارنگ از رمزها و استعاره ها و تمثیل های زنده، هنرمندانه و زیبایی شناسانه می آفریند. نظم و انواع نظم ها 
هم در هنر و کنش های خلاقانه هم در مقوله های زیباشناختی جایگاه ویژه دارد. علی الخصوص در مقوله های 
زیبایی شناسی جمال و مقوله زیبایی شناسی جلال یا امر والا و مقوله زیبایی شناسی ظرافت و ملاحت و لطف. 
فلسفه ها و فیلسوفان قدیم آن را دریافته بودند. مناسبت میان نظم و استمرار و تداوم حیات ژرف و ریشه ای و 
هستی شناسانه است. نظم ضرورت زندگی است. تصادفی نیست که هرجا و هرگاه نظمی را دیده ایم احساس 
آرامش و امنیت و نشاط کرده ایم. در فرهنگ ها و جوامع گذشته نظم فقط عامل تعیین کننده در خلق آثار مانا و 

فاخر نبود، بلکه هنر زیستن عزتمندانه و والا هم بود، نقشی که در زیست جهان انسان روزگار ما دیده نمی شود.

کلیدواژه ها: نظم، نظم های سازوار، زیست وار، نظم ترکیبی، مقوله های زیبا شناسی.
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مقدمه
نظم یکی از سؤال خیز، بحث انگیز، مناقشه خیز و داغ ترین مسئله ها 
گذشته  متألهان  و  متکلمان  متفکران،  میان  در  هم  موضوعات،  و 
و  شناسان  معرفت  فیلسوفان،  متفکران،  میان  در  هم  است  بوده 
و  هزاره  دو  تا  نظری  به لحاظ  موضوع  پیشینه  ما.  روزگار  عالمان 
ارسطوی  و  افلاطون  از  قطورش  بازمی گردد. طومار  به عقب  نیم 
اندازه و نظم می دیدند و می فهمیدند و  فیلسوف که زیبایی را در 
تعریف می کردند، همچنان به روی ما گشوده است و دوره به دوره 
گشوده تر و قطورتر نیز شده است. نظم از جمله مفاهیم پربسامد 
آنان که  افواه  و رایج و دلربا  و جذاب، هم در میان عامه مردم و 
واقعیت ها و رخدادهای روزینه است، هم  و  سرشان گرم زندگی 
در میان خواص و صاحبان اندیشه و دانش و اهل قلم و نظر بوده 
با برساخته ها و ترکیب بندی های  از ما بیش و کم  است. بسیاری 
نظم،  هستی شناسی  نظم،  الهیات  مانند  عناوینی  و  مفهومی 
نظم،  هستی شناسی  و  متافیزیک  نظم،  معرفت شناسی  و  فلسفه 
نظم،  دیرینه شناسی  و  تبارشناسی  نظم،  رفتارشناسی  و  روان 
با  یا  و  نظم  اخلاق  و  نظم، جامعه شناسی  انسان شناسی  و  تاریخ 
برساخته ها و عناوینی مثل نظم جهانی، نظم نوین جهانی، نظم 
عمومی، نظم اجتماعی، نظم و انضباط اخلاقی، نظم فکری، نظم 
اقتصادی یا کاری، شغلی، صنفی و حرفه ای، همچنین نظم های 
اشیاء«  »نظم  آفرینش،  نظم  زیست شناختی،  فیزیکی،  کیهانی، 
با   

ً
)Foucault, 1973( و قس علی هذا آشنا هستیم. ما متقابلا

مفاهیم و برساخته ها و ترکیب بندی های مفهومی مانند بی نظمی، 
شلختگی، آشوبناکی و یا بی قاعدگی و همچنین الفاظ و اوصاف 
و ترکیب بندی ها و برساخته های مفهومی مانند بی نظم، بی انظباط، 
و  آشفته  به هم ریخته،  بی قاعده، درهم وبرهم،  نامرتب،  بی ترتیب، 
که  نیست  تصادفی  نیز  فارسی  زبان  در  هستیم.  آشنا  قاطی پاطی 
انواع شعر را متفکران صاحب ذوق و نظر ما در ذیل مفهوم نظم 
را  نظم  لفظ  و  تعریف هم کرده اند  گاه  و  داده  قرار  یا کلام منظوم 
مضرب مشترک همه انواع و اطوار شعر دیده و دانسته و فهمیده اند.
نظم و یا به مفهوم دقیق تر، نظم ها و انواع و اطوار و اقسام شان 
 انتزاعی نیستند. در اینکه ذهن ما آنها را انتزاع کرده و 

ً
مفاهیم صرفا

برساخته است، محل تردید نیست. لیکن چونان بسیاری از مفاهیم 
کلی برساختۀ ذهن، فکر، عقل و فهم ما، فرا خوانده شده اند تا بر 
یک جهان مصادیق، موارد، افراد و مدلول های رنگارنگ، عینی و 
 برساخته ها و ترکیب بندی های مفهومی 

ً
واقعی دلالت کنند. اتفاقا

مثل نظم های تکوینی و تشریعی، نظم های کیهانی و فیزیکی و یا 
نظم های طبیعی، تاریخی، فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، 
و  رایج  و اصطلاحات  عناوین  یا  و  پادگانی  و  اقتصادی، اخلاقی 
جاری مانند نظم بازار، نظم های آیینی و رفتاری، نظم های منجمد، 
متصلب، سلسله مراتبی و الفاط و اوصافی از این دست و از این 

سنخ همه اشاره و دلالت به مصادیقی دارند که آنها را زیسته ایم و 
در بطن زندگی تجربه کرده ایم. 

ملاحظه می شود که نظم ها چه جایگاه و نقش و سهم عظیم در 
فرهنگ و زندگی ما داشته اند و همچنان دارند و تأثیرشان بر روان و 
رفتار ما تا چه میزان ژرف بوده است و همچنان ژرف و توبرتوست. 
در  لیکن  در گنجد  در تصور  است  نظم ممکن  بدون  یک جهان 
جهانی  می توان  »آیا  می نماید؛  ناممکن  چه بسا  و  دشوار  واقعیت 
داشت که هیچ رابطه قانونمندی در آن حاکم نباشد؟ جهانی که در 
آن هیچ شیء بر شیء دیگر تأثیر نگذارد یا اگر هم بگذارد آن تأثیر 
تحت ضابطه و قانونی درنیاید؟ در چنین جهانی میز اتاق هیچ تأثیر 
نظام مندی بر شما ندارد. چراکه هیچ قانونی در آنجا حاکم نیست. 
در چنین جهانی لحظه ای کتاب روی میز می گذارید و کتاب به هوا 
پرتاب می شود و لحظه ای دیگر کتاب از شدت حرارت می سوزد. 
داشته  دوست  را  جهانی  چنین  آنارشیست ها  یا  هنرمندان  شاید 
باشند، اما فلاسفه عبوس در مواجهه با چنین جهانی با مشکلات 
فراوانی روبه رویند، جهانی که در آن هیچ تفاوتی میان میز و کتاب 
و سنگ و درخت نیست« )رضایی و کرباسی زاده، 1394: 195(.

در هماهنگ  نظم  مؤثر  نقش  و  و ضرورت  به اهمیت  انسان 
کردن تصمیم گیری های گروهی و در پاسخ های مؤثر و مطمئن تری 
که هر بار به چالش ها و مخاطرات پیشارو می داد به تدریج پی برد. 
گاهی انسان از نظم به دیرینگی و قدمت انسان  دیرینگی و قدمت آ
است  باشنده ا ی  و  هستنده  انسانْ  سخن،  به دیگر  اوست.  بودن 
پیشینه  و  دیرینه  به لحاظ   

ً
اتفاقا نظم پرداز.  و  نظم انداز  و  گاه  نظم آ

شناختی، استنباط باستان شناسان از یافته ها و داده های مورد مطالعه 
 رفتارهای 

ً
خود این است که نخستین تشکل های اجتماعی و متعاقبا

ذوقی و زیبایی شناختی و آیینی انسان در پیش از تاریخ می باید با 
گاهی انسانِ پیش از تاریخ به نظم و توجه و تفطن او به اهمیت  آ
رفتارهای گروهی چونان  قاعده مند کردن  و  و نظم بخشیدن  نظم 

تشکل های اجتماعی، ربط وثیق و مناسبت عمیق داشته باشد. 
نخستین تشکل ها و گروه های اجتماعیِ اندک شمار بشری ما 
در روزگاران پیش از تاریخ می بایست در نظم و وحدت نظر و عمل1 
بر سر تصمیمات مشترک پدید آمده باشد )ملاصالحی، 1394(. 
در مراحل سپسین، نظم های رفتاری، اعم از ذوقی، زیباشناختی، 
ایجاد همبستگی  تعیین کننده در  آیینی و اخلاقی نقش فوق العاده 
قوت  و  گروهی  عواطف  تنور  نگاه داشتن  داغ  و  گرم  اجتماعی، 
بخشیدن به تاب آوری گروه ها و تشکل های اجتماعی بشر پیش از 
تاریخ در مواجهه با مخاطرات طبیعی و چالش های فرهنگی داشته 
cha� )است. اسطوره های بی نظمی و آشوب و بی صورتی آغازین 
os(2 با اسطوره های آفرینش و نظم و به صورت آمدن هستی، هم 
از غنی ترین اسطوره ها، هم از جذاب ترین مسئله ها و موضوعات 
مورد بحث و مطالعه در میان اسطوره شناسان روزگار ما بوده اند و 
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همچنان مورد بحث و توجه و تفطن عالمان طبیعت و تاریخ روزگار 
ما هستند. هرجا که رد و نشانی از نظم میان اشیاء، میان صورت ها، 
شکل ها و ساختارها، فکرها و رفتارها را دیده و شاهد بوده ایم، هماره 
عنصری، اکسیری از زیبایی، از تناسب و هماهنگی و هارمونی را در 

آنها احساس کرده ایم ـ نکته ای که در ادامه به آن بیشتر می پردازیم.
وارونه  را  عبارت  آخر«؛  صلح  به از  اول  »جنگ  که  گفته اند 
نخست  می داریم.  مقدم  آخر  به جنگ  را  اول  صلح  و  می کنیم 
تفهیم مراد می کنیم و تعریفی مجمل، موجز و درست از نظم ارائه 
می دهیم، سپس بحث انواع، اطوار و اقسام شان را در سپهر هنر، و 
جایگاه هرکدام را در پاره ای از مقوله های زیباشناختی3 پی می گیریم.

روش و پیشینه تحقیق
این مقاله از نوع تحقیقات بنیادی است که به تبیین مفهوم نظم با 
روش تحلیل فلسفی می پردازد. نسبت میان نظم، هارمونی، زیبایی 
و هنر از مباحثی است که فلاسفه و متفکران در بازه زمانی بیش از 
آرای برخی  نیز  این متن  تبیین کرده اند و در  دوهزار و پانصد سال 
از بزرگان فلسفه چون افلاطون، ارسطو، فیثاغورس، میرفندرسکی 
و هایدگر در نظر آمده است. اما توانایی آدمی در فراروی از نظم 
طبیعی و فیزیکی به زیست متعالی و والا، فراتر از خلق آثار هنری، 
 نادیده انگاشته شده و متأسفانه سهم مهمی در 

ً
فاخر و مانا غالبا

و  گذشته  انسان  عزتمندانه  و  معنوی  زیست  بین  عظیم  شکاف 
زیست انسان روزگار ما داشته است. 

در باب معنای نظم
یک تعریف ساده، ملموس و سهل الفهم که می توان از نظم ارائه 
داد چنین است: هماهنگی، هارمونی و همخوانی یا همبودی4  و 
و  شکل ها  و  صورت ها  میان  چیزها،  میان  تناسب  و  همزیستی5 
و  هنرمندانه  وقتی  هم  متضاد6  عناصر  حتی  فضاها.  و  ساختارها 
هم  کنار  هارمونیک  و  همخوان  و  هماهنگ  و  متناسب  خلاقانه، 
نهاده و چیده می شوند از منظر زیبا شناختی در ذیل نظم تعریف 
و  سامانمندی  آرایش،  و  آراستگی  نظم  به دیگر سخن،  می شوند. 
تراتب و پیوستگی و ارزندگی و تناسب و هماهنگی و همخوانی 

میان چیزها در اندازه های مشخص است. 
اگر این ها همه را وارونه و معکوس کنید از آن بی نظمی و آشوب 
و آشفتگی سر برمی کشد. سازهای دقیق کوک شده و ملودی های 
ملودی  و  کوک  از  را  کنسرت  نوازندگان  هارمونیک  و  هماهنگ 
خارج کنید آنگاه خواهید دید و شنید برسرپرده های گوش و هوش 
ما چه خواهد آمد. چیزها وقتی در جایگاه واقعی شان قرار نگرفته 
و ناهماهنگ باشند، هماهنگی، همخوانی، همبودی، مناسبت و 
تناسب، میانشان نیست، و وقتی فاقد پیوستگی و انسجام باشند، و 
تراتب، تناسب و قاعده مندی میانشان نباشد، از قاعده نظم تبعیت 

نمی کنند، بلکه آشوبناک7 می شوند. ضرب المثل حکیمانه عرفی و 
عامیانه فیل و فنجان همین را به ما می گوید و هشدار می دهد که 

جای فیل در فنجان نیست و فیل را نمی توان در فنجان نهاد. 
البته در هنر، برای بازنمایی بی نظمی هنرمندانه در صورت ها، 
و  خلاقانه  به صورت  استعاری  و  رمزی  ساختارهای  و  شکل ها 
استعاری چنین می کنیم تا ماهیت بی نظمی را آشکار و بازنمایی 
کنیم؛ همان کاری که هنر کوبیسم و آوانگاردها می کنند. دستگاه 
شناختی ما به نحوی طراحی و مهندسی شده است که هم نظم ها و 
هم بی نظمی ها را به خوبی حس و ادراک می کند و می فهمد. عامه 
مردم به طور طبیعی، به اقتضای طبیعت انسانی شان، هم نظم ها، 
را درک می کنند،  اشیاء  میان  و همخوانی  تناسب، هماهنگی  هم 
ما دوست  را می فهمند. همه  به هم ریختگی شان  و  آشوبناکی  هم 
می داریم اشیاء و اثاثیه خانه ها و فضاهای مسکونی خود را مرتب 
و  دلنشین تر  زیباتر،  و  آراسته تر  تا هرچه  بچینیم  کنار هم  و منظم 
نشاط انگیزتر و آرام بخش ترشان کنیم. فضاهایی که نظم و زیبایی، 
و نظم و آراستگی یکدیگر را در آغوش گرفته اند، هم آغوش و همبود 
هستند. گویی نوعی همبودی میان فضای درون منازل ما و فضای 
درون ما وجود دارد. قهر و ستیز و تعارض میان شان نیست. دلنشین 
بر دل مان نشسته اند. میهمان پذیرند. میهمانان هم زیر  و  هستند 
و   محیط ها 

ً
متقابلا نشاط می کنند.  و  آرامش  احساس  سقف شان 

فضاهای آشفته، آشوبناک و بی نظم و قاعده، هم دلگیرند هم قهر و 
ستیز و خشونت را در روان و رفتار ما دامن می زنند. تصادفی نیست 
که می بینیم طراحی و هماهنگ و زیبا سازی و دکوراسیون داخلی 
تناسب،  اشیاء،  نظم  ذیل  در  معماری  هنر  در  فضاهای مسکونی 

هماهنگی و همخوانی میان شان تعریف شده اند. 
میزان  به هر  آدمیان  ما  رفتارشناسی،  و  روان  لحاظ  به 
تناسب،  تندرست تر و جان درست تر زیسته ایم، نظم، هماهنگی، 
همخوانی، تقارن و هارمونی میان چیزها را هم عمیق تر و وثیق تر 
احساس کرده ایم، هم با آنها مؤانست جدی تر داشته ایم و مأنوس تر 
رفتارشناختی  و  روان  به لحاظ  میزان،  به هر   

ً
متقابلا بوده ایم. 

و  آشوبناک تر  بی قاعده،  و  بی نظم  بوده ایم،  روان پریش تر  و  آشفته 
آنارشیستی تر زیسته ایم و از نظم، هماهنگی و تناسب میان چیزها 
فاصله گرفته ایم. به دیگر سخن، میان ما و نحوه زندگی ما با نظم و 
هماهنگی و تناسب میان چیزها فاصله و فراق افتاده است. با آنها 
احساس غریبگی و بیگانگی کرده ایم. چنین بی نظمی، شلختگی، 
به هم ریختگی و آشفتگی را در نحوه زندگی، در روان و رفتار، در 
هنر  در  موسیقی،  در  معماری،  در  یا  زیباشناختی  و  هنری  ذائقه 
دوره های تاریخی که هرج ومرج اجتماعی و آنارشیسم بر فرهنگ و 
زندگی و روان و رفتار مردمان سروری می کرده است می توان دید. 
 معماری مغالطه آمیز، شلخته، بی نظم و آشوبناکِ یک سده 

ً
اتفاقا

اخیر جامعه معاصر ما، از جمله مصادیق و مظاهر چنین برهه ها و 
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مقاطع آشوبناک تاریخی است. غم انگیزتر آنکه، مرحله به مرحله، 
و شتابان و بی مهمیز و مهار بیش از پیش به طور گسترده در همه 
محیط های زندگی و مناطق مسکونی ما چهره نازیبا، مغالطه آمیز، 
بی نظم و قاعده، بی تناسب و نا هماهنگ، شلخته و آشوبناک خود 

را آشکار کرده است )ملاصالحی، 1395(.
باری چنانکه در پیش گفته شد دستگاه شناختی ما، سپهرهای 
ادراکی بشری ما، اعم از حس، عقل، علم، عمل و شهود، طوری 
تراتب،  هماهنگی ها،  نظم ها،  که  شده اند  مهندسی  و  طراحی 
پیوستگی ها، تقارن و تقابل میان اشیاء را احساس و ادراک می کند 
از  بلکه  می فهمد  و  می کند  ادراک  و  احساس  نه تنها  می فهمد.  و 
نشاط  و  سرور  بهجت،  احساس  تماشای شان  از  آنها،  مشاهده 
دیگر؛  سنخ  و  جنس  از  لذتی  و  بهجت  نشاط،  سرور،  می کند؛ 
والایی8،  زیبایی،  ظرافت،  زیبایی شناسانه.  و  استحسانی   

ً
عمیقا

شکوه، جلالت، کبریایی و عظمت صورت ها، شکل ها، ساختارها 
و فضاها و در یک کلام، واقعیت ها و پدیدارها را اعم از فیزیکی و 
طبیعی احساس و ادراک می کند و می فهمد و از دیدن و تماشا و 
 از بی نظمی، ناهماهنگی، 

ً
مواجهه با آنها به وجد می آید. متقابلا

گسیختگی و ناپیوستگی میان چیزها گریزان است و دچار اضطراب 
ناهماهنگ،  فضاهای  و  درمحیط ها  زندگی  می شود.  دلهره  و 
بی قاعده و بی بهره از نظم، ظرافت، زیبایی و والایی برایش دلگیر، 

ملال آور، خسته کننده، غم انگیز و رنج آور است.

نسبت میان نظم و زندگی
است.  بنیادین  و  ضروری  ریشه ای،  زندگی  و  نظم  میان  مناسبت 
استمرار زندگی است.  و  بقا  نظم ضرورت زندگی، تضمین کننده 
مناسبت میان نظم و هنر و هنرمندانگی و نسبت و رابطه و تجربه 
زیباشناختی ما و نظم نیز ژرف، ریشه ای و بنیادین است؛ چنان که 
البته هر  میان هنر و خلاقیت و کنش ها و خیزش های خلاق ما. 
 
ً
 هنرمندانه نیست. لیکن هنر و هنرمندانگی لزوما

ً
خلاقیتی لزوما

خلاق است و هماره عنصر و اکسیری از خلاقیت و تیزبینی های 
نوآورانه در آن هست. 

 افلاطون و ارسطوی فیلسوف به مناسبت بنیادین و ژرف 
ً
اتفاقا

میان زیبایی و نظم و اندازه هم توجه و تفطن داشتند هم زیبایی را در 
 το« :اندازه و نظم میان اجزاء تعریف کرده اند. افلاطون می گفت
τιμάς 87( »δε καλόν ουκ άμετρον( یعنی زیبایی در اندازه 
 τὸ γὰρ καλὸν ἐν μεγέθει καὶ« :است. ارسطو هم می گفت
در  زیبایی  یعنی   )Περί ποιητικής, 1450β(  »τάξει ἐστίν
اندازه و نظم است. البته نظر افلاطون و ارسطو در وصف و تعریف 
زیبایی و هنر بسیار فراخ تر، ژرف و رنگارنگ تر از موارد پیش گفته 
است. در اندیشه و در چشم و در کیهان شناسی9 یونانیان باستان، 
واژه  از  می شد.  تعریف  و  فهمیده  زیسته،  دیده،  نظم  در  کیهان10 

»کوزموس« معنای نظم، هماهنگی، زینت و زیبایی افاده می شد. 
مدینه یا دولت ـ شهر آرمانی افلاطونی، مدینه و دولت ـ شهر نظم 
و هماهنگی بود. فلسفه فیثاغورسی از ریشه و بنیاد فلسفه نظم و 
هماهنگی و هارمونی موسیقایی و ریاضی و هندسی میان اجزاء و 
عناصر کیهان بود )ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ, 1982( کار هنر و هنرمندان و 
هنرمندانه کار کردن و آفریدن، صورت بخشیدن و بیان و بازنمایی 
نظم های کیهانی و کشف و حظ هماهنگی و هارمونی موسیقایی 

میان اجزاء و عناصر کیهان )کوزموس( بود.

یست جهان طبیعی ما انواع نظم در ز
که  است  شده  مهندسی  و  طراحی  به نحوی  ما  شناختی  دستگاه 
با جهان  رابطه یک سویه  و  و نسبت  انفعالی  ادراک  و  به احساس 
و  هارمونی  حظ  و  شنیدن  و  هماهنگی ها  و  نظم ها  به مشاهده 
تماشا گری  و  مشاهده  مقام  در  و  نمی کند  بسنده  کیهان  موسیقی 
مواجهه  و  مشاهده  رابطه  و  نسبت  از  بلکه  نمی ماند،  متوقف 
و  نسبت  از  دیگری  سپهر  وارد  واقعیت  با  انفعالی  و  تماشا گرانه 
رابطه و مواجهه با اشیاء و پدیدارهای جهان می شود که هم فعال 
و بازیگرانه است، هم خلاق و نوآورانه. دست به نوآوری و خلق 
بدیع  فضاهای  و  ساختارها  ایجاد  و  شکل ها  فرم ها،  صورت ها، 
می زند. تجربه های ذوقی و زیباشناختی خود را هنرمندانه و خلاق 
و  فضاسازی ها  فرم ها، شکل ها، ساختارها،  در چهره صورت ها، 
و  می نماید  باز  والا  و  ظریف  هماهنگ،  بدیع،  ترکیب بندی های 
بیان می کند و به تماشا می نهد. رخنه در کنه جریان سیال و ناپایدار 
پدیدارها می کند؛ هنرمندانه و خلاق صورت ها و شکل های مانا و 
پایدار پدید می آورد. آثار فاخر و مانای موسیقایی، معماری، شعر، 
ادبیات، پیکرنگاری، پیکرتراشی، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی 
و آثار نمایشی فاخر در تاریخ، فرهنگ، جامعه و جهان بشری ما 
این چنین پدید آمده اند. این چنین در نظم های هندسی یا سازوار11  
و  زیست وار یا اندام وار12 و مرکب یا ترکیبی و ترکیب وار نظم درونی 
و مابعدالطبیعی و درونی »چیزها« در صورتگری های هنرمندانه 
استحسانی  فضاهای  و  ساختارها  شکل ها،  صورت ها،  خلق  و 
 طبیعت و جغرافیای طبیعی سیاره ما 

ً
بیان و بازنمایی شدند. اتفاقا

ترکیبی  و  زیست وار  و  سازوار  نظم های  انواع  از  شده  رنگ آمیزی 
و  تقلید  مرجع  و  آموزگار  نخستین  طبیعت  است.  ترکیب وار13  و 
از هنر و ذوق و زیبایی و  انسان در همه زمینه ها اعم  الهام بخش 

مهارت های عملی و فناوری و قس علی هذا بوده است.
که  می شود  اطلاق  به نظم هایی  سازوار  یا  هندسی  نظم های 
در آنها علی القاعده نوعی توازن رقمی و عددی ریاضی و هندسی 
برقرار است.  اثر  یا  پدیده  یا  واقعیت  با کل  اجزاء در نسبت  میان 
و کل  کنار هم چیده شده  نظم هندسی  و  ریاضی  دقت  با  اجزاء 
واقعیت یا پدیده و یا اثر را صورت و شکل بخشیده اند بدون آنکه 
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در کل مستحیل بشوند؛ و یا جزئیت و تفردشان در کل نامریی و 
ناپدید شود. همیشه نوعی توازن، نوعی هماهنگی و تعادل میان 
جزء و کل برقرار است. به دیگر سخن، اجزاء با کل شان در توازن 
و هماهنگی و تعادل عالی سازوار هندسی هستند. هرگاه جزیی را 
از کل واقعیت یا پدیده و یا اثر هنری حذف کنید همیشه فقدان آن 
 بدلیل هم اندازگی و دقت ریاضی و رقمی 

ً
احساس می شود. اتفاقا

و نظم هندسی که میان آنها برقرار است با یک جزء می توان کل 
واقعیت یا اثر را باز ساخت و باز آفرید. چنانکه گفته اند با سر یا 
تالار  از  با سر و ته ستونی  یا  و  یونان  باستان  معابد عهد  ته ستون 
صدستون پذیرایی تخت جمشید می توان هم معابد عهد باستان 
یونان هم تالار ستون تخت جمشید را باز ساخت. بر همین سیاق 
با یک بند انگشت الهه آفرودیت )ونوس( میلوس می توان کل پیکر 
رنگارنگ  و  پر  باز ساخت. جغرافیای طبیعی سیاره زمین  را  الهه 
شش ضلعی  سلول های  است.  سازوار  و  هندسی  نظم های  از 
زنبور عسل، میوه های مخروطی شکل درخت کاج، دانه های گل 
آفتابگردان و صدها و صدها نمونه دیگر از جمله مصادیق عالی 
نظم های هندسی یا سازوار در طبیعت و جغرافیای طبیعی هستند. 
نظم های زیست وار یا اندام وار به نظم هایی اطلاق می شوند که 
و اشکال مشخص  اندازه ها  با   رقمی و هندسی 

ً
لزوما اجزای شان 

نظم  از  و  نشده اند؛  چیده  و  قرار نگرفته  هم  کنار  اندازه  به یک  و 
تبعیت  مشخص  اندازه  به یک   

ً
لزوما رقمی  و  ریاضی  و  هندسی 

اثر  یا  پدیده  یا  واقعیت  با کل  در وحدت  اجزاء  نمی کنند. کثرت 
زیست وار یا پیکروار است. اجزاء فاقد تفرد هستند؛  در خدمت 
می شوند.  مستحیل  کل  در  و  هستند  اثر  یا  پدیده  و  واقعیت  کل 
طبیعت و جغرافیای طبیعی سیاره ما پر و رنگ آمیزی شده از انواع 
و اطوار نظم های زیست وار است. درختان جنگل با همه تنوع و 
پدیده  زیست وار،  نظم  و  وحدت  یک  در  تفاوتشان  و  رنگارنگی 
به آن   

ً
به تماشا می نهند که اصطلاحا برابر ما  و کل واحدی را در 

جنگل اطلاق می شود. بر همین سیاق، ساقه ها، شاخه ها، برگ ها و 
میوه های درختان گردو یا بلوط هر کدامشان در اندازه های متفاوت 
لیکن در وحدت اجزا با کل، واقعیتی را در برابر ما می گسترانند که 
 به آن نظم زیست وار یا اندام وار گفته می شود. در نظم های 

ً
اصطلاحا

زیست وار اجزاء در کل پدیده و واقعیت مستحیل می شوند، خادم 
کل پدیده و واقعیت هستند و کل بر اجزاء تشکیل دهنده سروری 
می کند. کل واقعیت و پدیده و اثر بر اجزای شان غلبه دارد و مجال 
تفرد به اجزاء نمی دهد. ساقه ها، شاخه ها و برگ های درختان تناور 
باز همچنان  کنیم  میزان که هرس  به هر  را  یا چنار  بلوط  یا  گردو 
کلیتشان استوار و برقرار می ماند. به نظم های زیست وار، نظم های 

پریشان نیز اطلاق شده است. 
نظم های ترکیبی یا ترکیب وار به نظم هایی اطلاق می شود که 
هر دو نظم هندسی و سازوار و زیست وار یا اندام وار  کنار هم و یا 

هم آغوش هم قرارگرفته اند. برای مثال، اندازه های هندسی و منظم 
کنار هم چیده شده شکل مخروطی میوه های درخت کاج نمونه 
عالی از نظم هندسی است. درخت کاج از جمله نمونه های عالی 
است،  طبیعی  جغرافیای  گونه های  و  طبیعت  در  سازوار  نظم  از 
سازوارشان  هندسی  نظم  با  شکل  مخروطی  میوه های  آن  لیکن 
روی شاخه های درخت کاج ترکیبی از نظم هندسی و زیست وار 
را پدید می آورند. مناسبت میان هنر و صورت گری های هنرمندانه 
نظم  سه  هر  با  زیباشناختی  و  ذوقی  خلاقیت های  و  نوآوری ها  و 
ماهوی،  ترکیب وار،  یا  مرکب  و  زیست وار  و  سازوار  و  هندسی 
بیشتر  بحث  ادامه  در  است.  همبودی  اصل  مبتنی بر  و  ریشه ای 

توضیح داده می شود.

نسبت تفکر فلسفی و نظم
و  فراورنده، خلاق، صورت گر  انسان هستنده ای است سازنده14، 
صورت پرداز. هایدگر با ارجاع و استناد به معنای جامع و باستانی 
مفهوم هلنی »پوئتیک«15 بر حضور سازنده و خلاق یعنی پوئتیک 

»دازاین« در جهان انگشت تأکید نهاده است. 
در  میرفندرسکی  صفوی،  روزگار  فیلسوف  او  از  پیش  البته 
کلان  و  کلیدی  مفهوم  از  استفاده  با  و  به مدد  صناعیه اش  رساله 
رایج روزگار خود »صناعت« به این نکته توجه و تفطن عمیق داشته 
است )جمشیدی، 1387(. جایگاه و نقش و سهم و حضور نظم ها 
اعم از هندسی و سازوار و زیست وار و مرکب و ترکیب وار در نحوه 
بیان و بازنمایی تجربه های زیسته ما، در بیان و بازنمایی تصورات 
ذهنی ما، در بیان و بازنمایی اندیشوری ها و خردورزی های ما و 
در فرمول، صورت و ساختاربندی اطلاعات پراکنده و نامنسجم 
ما، در صورت گری  دانایی  و  بیان شفاف دانش  و  ما، در تصریح 
زنده، گرم، شورمندانه،  و صورت پردازی و صورت بخشی هرچه 
دادن  در شکل  ما،  رنگارنگ  تخیل ورزی های  و  تخیلات  جذاب 
بیان  در  ما،  فناورانه  و  عملی  ممارست های  و  مهارت ها  تعین  و 
شهودها و اشراقات عرفانی و باطنی ما، در بازنمایی دریافت های 
تعیین کننده  به غایت  و  ویژه  بسیار  ما  نبوی  و  وحیانی  آنسویی، 
می آید  به بیان  هرآنچه  نیست.  بی صورت  بیانی  هیچ  است.  بوده 
شکل ها،  صورت ها،  به دیگر سخن،  می آید.  به بیان  صورت  در 
زیسته  تجربه های  بازنمایی  و  بیان  و ساختارها  قاعده ها  قالب ها، 
ما هستند. سیما، نما، نشانه ها و آثار بیرونی زیسته ها، دانسته ها، 

آموخته ها، آزموده ها و اندوخته های ما هستند.
همه  هندسی  اشکال  و  اضلاع  و  ریاضی  فرمول های 
فراخوانده  هستند.  ما  فهم  و  عقل  فکر،  ذهن،  صورت بندی های 
اندازه های عددی و رقمی و نظم هندسی چیزها را در  تا  شده اند 
کنند.  بیان  هندسی  و  ریاضی  انتزاعی  نشانه های  و  صورت ها 
فیلسوف نیز با فکر، عقل و فهم فلسفی خود چنین می کند. دست 
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به صیقل زنی، تراش کاری، شفاف سازی، فهم پذیرکردن تصورات، 
تلنبار شده در ذهن ما می زند،  نامنظم  افکار و مفاهیم پراکنده و 
و  می کند  ساختاربندی شان  و  پیکر  می دهد،  منطقی  نظم  به آنها 
از مواد و  با استفاده  به مدد و  به این ترتیب، نظام فلسفی خود را 
مصالح مرغوب مفهوم زبانی و مفاهیم صیقل داده و تراش کاری 
شده و عمیق، تفسیر و فهمیده شده بنیاد می نهند. افق ها و فضاهای 
تازه از آگاهی و فهم از واقعیت ها و پدیدارها و نظم اشیاء را به روی 
کارآزموده  و  ماهر  مهندسان  و  معماران  فیلسوفان،  می گشاید.  ما 
در سپهر زبان و بیان و بازنمایی طومار هستی به روی ما هستند؛ 
با همان کاری که معماران با ماده های خام، پراکنده و رهاشده در 
طبیعت می کنند. اینان فیلسوفان ماهر و میناگران آزموده ماده های 
خام اند و فضاهای استحسانی، مانا و فاخر به روی ما می گشایند. 

و  ویژه  نظم  جایگاه  نیز  آیینی  افعال  و  اعمال  دین،  سپهر  در 
به نظم،  آیینی  تشریفات  و  مناسک  مراسم،  است.  مهم  به غایت 
دقت، مراقبت و تمرکز در اجرا و انجام چونان فریضه دینی شهره اند. 
تشریفات  و  مراسم  اجرای  و  انجام  در  آیینی  نظم های  از  تخطی 
آیینی گناه محسوب می شده است. در سپهر هنر و صورت گری ها و 
صورت پردازی های خلاق هنرمندانه و تجربه ذوقی و زیباشناختی 
ما از چیزها، نظم ها اعم از نظم های هندسی و سازوار و زیست وار 
و پیکروار و مرکب و ترکیب وار حضور پر رنگ و لعاب داشته اند. 
سپهر هنر سپهر صورت گری است، البته نه از نوع صورت بندی ها 
مفهومی  مقوله بندی های  نوع  از  نه  و  ریاضی  فرمول بندی های  و 
مولود  هنرمندانه  صورت بندی های  و  صورتگری ها  فلسفی. 
و  شناختی  سپهرهای  دیگر  مشارکت  و  خلاق  تخیل ورزی های 
نشانه های  از جنس  نمادین اند.  فی الذات  آنها  ما هستند.  ادراکی 
صورت  در  که  دارند  دلالت  به ما به ازاهایی  نیستند.  قراردادی 
از  برگرفته  باده های  آنها  وحدت اند.  در  صورت  با  و  دارند  سکنا 
تاکستان های تجربه های زیسته ما هستند؛ اکسیر هستند و عصاره 
برگرفته از رنگارنگی زندگی و هستی اند؛ و به هر میزان گوهرین و 
فاخرتر، ماناتر؛ و باده ها به هر میزان ناب تر، مستی شان سنگین تر. 
این چنین است که می بینیم زبان در شعر، نقش ویژه ابزاری اش را 
پشت سرنهاده و با تجربه های زیسته وجودی و زیباشناختی شاعر 

وحدت گرفته و تا بارگاه وجود برکشیده و سر بر می کشد.
اعم  نظم  مفهوم  جدید  دوره  زیباشناسی  و  هنر  فلسفه  در 
در ذیل  ترکیب وار  و  زیست وار  و  سازوار  و  هندسی  نظم های  از 
مقوله های زیباشناختی )Burke, 1770( فهمیده و تعریف شده اند. 
دیگر  مفاهیم  از  کثیری  چونان  نیز  نظم  مفهوم  به دیگر سخن، 
برگرفته از نظام های دانایی و سنت های فکری و اعتقادی گذشته، 
هم لایه نگاری، هم واکاوی و بازخوانی و از نو تفسیر و فهمیده و 
تعریف شده است. مفهوم زیبایی نیز که در میان فیلسوفان گذشته 
اسم جنس تعریف شده بود در فلسفه هنر و زیبایی شناسی جدید 

در ذیل دیگر مقوله های زیبایی شناختی مانند مقوله زیبایی شناسی 
جلال و ظرافت یا ملاحت و همچنین مقوله زیبایی شناسی تراژیک 
و کمیک و زیبایی شناسی زشتی و قس علی هذا تعریف می شود؛ و 
اینها همه در ذیل مفهوم کلی و اسم جنس کمال مطلوب کنار هم 
چیده شده اند. در حکمت نبوی ما اسم قرآنی »حُسن« اسم کلی و 
جامعی است که دیگر اسماء اعم از جمال و جلال و لطف در پرتو 
ادْعُوهُ بِهَا«16 )اعراف 

َ
حُسْنَی ف

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
هِ ال

َّ
آن تعریف می شوند: »وَلِل

)7( : 180(. نظم ها نیز در هر یک از مقوله های زیباشناختی، اعم 
از جمال و جلال و لطف یا ظرافت تعینات خاص خود را داشته اند. 
و  ارگانیک  یا  و زیست وار  یا سازوار  از هندسی  اعم  نظم ها، 
اعم  زیبایی شناسی،  مقوله های  از  در هر یک  ترکیب وار  تا  مرکب 
از مقوله زیبایی شناسی جمال و جلال و امر والا و زیبایی شناسی 
در  شده اند.  بازنموده  و  بیان  متفاوت  دیگر،  موارد  و  ظرافت17 
نقش  سازوار  یا  هندسی  نظم های  جمال18،  زیبایی شناسی  مقوله 
در  شدیم،  یادآور  نیز  پیش  در  چنانکه  داشته اند.  پررنگ  سهم  و 
یا  و  زیبایی شناسی جمال، صورت ها، شکل ها، ساختارها  مقوله 
اعم  آثار هنری متعین در مقوله زیبایی شناسی جمال،  به طورکلی 
از معماری، موسیقی، شعر، ادبیات و دیگر هنرها اصل توازن میان 
یا  بیرون، میان جزء  ماده و صورت، ماده و معنا، فضای درون و 

اجزاء و کل نقش بسیار تعیین کننده و سهم مؤثر دارد. 
نمونه های عالی چنین توازن و نظم هندسی را در سی وسه پل 
مقوله  در  دید.  می توان  کلاسیک  معابد  معماری  یا  اصفهان 
یا ارگانیک  یا امر والا نظم های زیست وار  زیبایی شناسی جلال19 
نقش  تقابل  اصل  جلالی،  درصورت های  متعین  هنری  آثار  یا 
ایده  یا  ماده  سروری  است.  داشته  تعیین کننده  و  پر رنگ  سهم  و 
یا اجزاء تشکیل دهنده را در  یا معنا بر صورت، غلبه کل بر جزء 
صورت های متعین در زیبایی شناسی جلال می بینیم. در معماری 
چنین تقابلی را میان سروری، سیطره و غلبه خطوط عمودی را بر 
افقی می بینیم. پیشانی بلند ایوان مسجد جامع کبیر یزد با مناره های 
به آسمان افراشته اش نمونه عالی قامت بلند تقابل خطوط عمودی 
با بافت معماری افقی شهر و وسعت پستی کویر، عظمت، شکوه و 
جلالت بنا را در بیننده صدچندان می کند. نمونه عالی دیگر تقابل 
جمشید  تخت  پرشکوه  معماری  در  را  افقی  بر  عمودی  خطوط 
می توان دید. طراحان هنرمند و معماران ماهر و مهندسان هوشمند 
عهد شهریاری هخامنشی نیک قاعده تقابل میان خطوط عمودی و 
افقی را در ایجاد حس خشیت و شکوه و سطوت جلالی و عظمت 
معماری  مجموعه  می فهمیدند.  عمیق  و  می دانستند  بیننده  در 
تخت جمشید که از نظم زیست وار یا ارگانیک حیرت انگیز تبعیت 
و  افراشته  خوش  ستون های  با  بلند  مصطبه ای  بر سطح  می کند، 
و خطوط  افق  با  تقابل  در  که  است  پذیرفته  بنیاد  خوش تراش اش 
افقی دشت فراخ مرو با طول و عرض هفتاد در شصت مترمربع، 
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تقابل  چنین  می کند.  را صدچندان  بنا  جلالت  و  شکوه، عظمت 
خطوط عمودی بر افقی، و کل بر اجزای اش را در معماری اهرام 

مصریان باستان نیز می بینید. 
و  ملودی ها  سکوت،  و  صدا  میان  تقابل  موسیقایی،  آثار  در 
ریتم های سنگین و صدای بم را می توان حس کرد. صدای دهل 
و دف، سازهای بم و جلالی اند. صدای سنگین شان به ویژه وقتی 
با ریتم کند نواخته می شوند، در تقابل با سکوت، هیبت و جلالت 
خود را بیشتر نشان می دهند. در کلام، غلبه و سروری معنا را بر لفظ 
در متون مقدس به خوبی می توان حس کرد. هیبت خشیت انگیز و 
وْ 

َ
سطوت جلالی و غلبه و سیطره معنا را بر لفظ در کلام ببینید: »ل

هِ«20 
َّ
یَةِ الل

ْ
ش

َ
نْ خ عًا مِّ

ِّ
تَصَد اشِعًا مُّ

َ
یْتَهُ خ

َ
رَأ

َّ
ی جَبَلٍ ل

َ
رْآنَ عَل

ُ
ق

ْ
ا ال

َ
نَا هَذ

ْ
نزَل

َ
أ

)حشر )59( : 21(. سوره ها و آیه های قرآن در وصف قیامت همه 
یکسر جلالی اند و خشیت زا؛ و سطوت جلالی شان بسیار پررنگ 
 هرجا که در وصف کلام خداوند در قرآن سخن رفته، 

ً
است. اتفاقا

هیبت و خشیت اجلالی معنای کلام بیشتر احساس شده است. 
بسیاری از غزل های حافظ علی رغم آنکه در صورت جمالی اند و 
واژه ها در نظم هندسی هنرمندانه کنار هم چیده شده اند لیکن در 

مضمون و معنا جلالی اند )ملاصالحی، 1387(.
وصلِ تو کمالِ حیرت آمد عشقِ تو نهالِ حیرت آمد 
هم بر سرِ حالِ حیرت آمد بس غرقه حالِ وصل کآخر 

بر چهره نه خالِ حیرت آمد یک دل بنما که در رَهِ او  
آنجا که خیالِ حیرت آمد نه وصل بِمانَد و نه واصل  

آوازِ سؤالِ حیرت آمد از هر طرفی که گوش کردم  
آن را که جلالِ حیرت آمد شد مُنهَزِم از کمالِ عزت 

در عشق، نهالِ حیرت آمد  سر تا قدمِ وجودِ حافظ 
)دیوان خافظ، 1366: 179(     

حس حیرت، رازآمیز، پرشکوه و جلالی است و هر آنچه پرشکوه 
و جلالی است، حیرت زا است. شواهد و قرائن فراوان در دست که 
تأیید بر حس ها و تجربه های راز آمیز  تأکید هم مهر  انگشت  هم 
و  الوهیت  و  متعال  امر  با  در مواجهه  انسان مؤمن  با حیرت  توأم 
 امر متعال و الوهیت و امر مقدس، رازآمیز 

ً
مقدس می نهند. اساسا

و جلالی است. جلالت و سطوت و سرمدیت امر متعال و الوهی 
می بینیم  که  نیست  تصادفی  است.  بوده  خوفناک  انسان  برای 
معماری معابد سنت های دینی، پرشکوه و عظمت ساخته شده اند 
تا حس خشوع، خضوع و شرم حضور انسان مؤمن را در پیشگاه 
امر متعال و مقدس زنده تر و نیرومند تر برانگیزند. مواجهه موسی 
با امر متعال و الوهیت یکتا و یگانه )احد و واحد( آن گونه که در 
مُوسَی  جَاءَ  ا  مَّ

َ
افتاده است: »وَل اتفاق  این چنین  قرآن ذکرش آمده 

رْ 
ُ

کِنِ انظ
َ
رَانِی وَل

َ
ن ت

َ
 ل

َ
ال

َ
ۚ ق

َ
یْک

َ
رْ إِل

ُ
نظ

َ
رِنِی أ

َ
 رَبِّ أ

َ
ال

َ
هُ ق مَهُ رَبُّ

َّ
ل

َ
اتِنَا وَک

َ
لِمِیق

جَبَلِ 
ْ
هُ لِل ی رَبُّ

َّ
جَل

َ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
ف  ۚ رَانِی 

َ
 ت

َ
سَوْف

َ
انَهُ ف

َ
رَّ مَک

َ
إِنِ اسْتَق

َ
جَبَلِ ف

ْ
ی ال

َ
إِل

 
َ

یْک
َ
إِل بْتُ 

ُ
ت  

َ
 سُبْحَانَک

َ
ال

َ
 ق

َ
اق

َ
ف
َ
أ ا  مَّ

َ
ل

َ
ف  ۚ ا 

ً
رَّ مُوسَی صَعِق

َ
ا وَخ

ًّ
هُ دَک

َ
جَعَل

143(. هم فضای درون هم   : مُؤْمِنِینَ«21 )اعراف )7( 
ْ
ال  

ُ
ل وَّ

َ
أ نَا 

َ
وَأ

وسعت  رفعت،  از  استعاره ای  اسلامی  مساجد  در  گنبدها  بیرون 
و  بوده اند  فرش  بر  و سروری عرش  آسمان  ملکوت  بی کرانگی  و 
آذین بستن فضای مساجد و  و  آراستن  و  آرایش  بیان می کرده اند. 
بیرون آنها با کلام مقدس خوش نگاشته شده خوش نویسان ماهر 
و  تروح  اسلیمی هم  و ظریف  نقش های خوش رنگ  و  و طرح ها 
تموح بیشتر به فضا می دادند هم نسبت و رابطه زنده و شورمندانه 
با  با ملکوت و ملکوتیان و  با آسمان و آسمانیان،  انسان مؤمن را 
عرش و عرشیان بازمی نمودند و هنگام انجام فرایض دینی که نماز 
در صف مقدم بود شورمندانه و شکوهمندانه به تماشا می نهادند. 
هر  آن،  ایرانی  جهان  شاخه  به ویژه  اسلامی  مساجد  معماری  در 
هم آغوش  ترکیب وار  و  زیست وار  و  سازوار  و  هندسی  نظم  سه 
می شوند. هرجا و هرگاه که طراحان هنرمند و معماران و مهندسان 
ماهر مسلمان لازم دانسته اند هم از دقت هندسی و نظم ریاضی 
و توازن میان صورت ماده مقوله زیبایی شناسی جمال هم از نظم 
زیست وار که بر شکوه و جلالت بنا افزوده است استفاده برده اند 
هم در آرایش و آرستن و نمازسازی درون و بیرون فضای مساجد 
با گچ بری ها و کاشی کاری های خوش طرح و رنگ و نقش و انواع 
و سنگینی  از سکون  کرده اند  هنر خوش نویسی سعی  سبک های 
بنا بکاهند و تصویری پر لطف و روحانی و صمیمی به فضاهای 
درون و بیرون بناها بدهند. مراد ما از نظم مرکب یا ترکیب وار همین 
است. هم آغوشی سه مقوله زیبایی شناسی جمال و جلال و لطف 

)ملاصالحی، 1385(. حافظ را ببینید: 
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

آری به اتفاق جهان می توان گرفت )دیوان حافظ، 1366: 92( 

زیبایی شناسی  مقوله  سه  میان  صمیمانه  هم آغوشی  چنین 
مجموعه  در  را  ظرافت  زیباشناسی  مقوله  و  جلال  و  جمال 
می بینید.  هشتم  امام  زیارتگاه  بیرون  و  درون  فضاهای  معماری 
نمونه های  جمله  از  اکنون  مسجدِ  و  پیشین  ایاصوفیه  کلیسای 
نظم  هم  بنا  اجلالی  شکوه  و  زیست وار  نظم  هم آغوشی  عالی 
هندسی و سازوار و هماهنگ میان عناصر و اجزای تشکیل دهنده 
بنا هم آرایش و آراستگی ظریف و پر تروح فضای درون بناست 

.)Μιχελής, 1976(

نتیجه گیری
لنزهای  پشت  از  جدید  دوره  کیهان شناسی  در  آنکه  کوتاه سخن 
ظریف و حساس تلسکوپ های فضایی کیهان نورد روزگار ما زمین 
غبار  میلیارد  و صدها  میان صدها  در  افکنده  بیش،  کیهانی  غبار 
کیهانی دیگر دیده و دانسته و فهمیده نمی شود. در یک جامعه و 
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جهان افسون و راززدایی شده و غروب ایمان به غیب و غیبت امر 
متعال و الوهی و مقدس سخن گفتن از حس حیرت و مواجهه با 
راز و خلق آثار فاخر و هنرهای بزرگ، تنها افسانه بجای مانده در 
روزگاران  دلتنگی  و  ما، غم غربت  و ضمیر  زیرین ذهن  لایه های 
گذشته است. نظم های ایدئال اختراعی روزگار ما نیز با نظم های 
خدا  که  نظم هایی  آن  بیگانه اند.  رفت،  سخن  آن  از  که  متعالی 
اتفاق  او  مشیت  سروری  زیر  همه چیز  و  بود  کرده  طراحی  را  آن 
به نظم های  را  جای شان  و  شد  تکه تکه  جدید  دوره  در  می افتاد، 
مهارت های  هم  می بینیم  که  نیست  تصادفی  دادند.  ناپایدار 
هنری و هنرمندی انسان روزگار ما، هم ذائقه زیبایی شناختی او با 
نظم هایی که از آن سخن رفت احساس مؤانست و خویشاوندی 
به سوی  شتابان  حرکت  نوعی  و  آشوبناک  آثار  خلق  نمی کند. 
او  رفتار  و  را هم در روان  آغازین  و آشوب اسطوره های  بی نظمی 
و هم در ذائقه زیبایی شناختی او و هم در آثاری که خلق می کند، 
اعم از موسیقایی، نمایشی، تجسمی و کلامی می توان دید. نوعی 
کشش به سمت زیبایی شناسی زشتی22 البته زشتی به ما هو زشتی 
ما و  از هنرمندان روزگار  آثار کابوسناک شمار کثیری  را در خلق 
سبک های هنری می توان دید. جای آن حس حضور در خلق آثار 
فاخر هنرمندان گذشته را در روزگار ما غفلت وجودی و غریبگی 
با خویش و از خویش بیگانگی گرفته است. تصادفی نیست که 
می بینیم هرچه بیشتر می آفرینیم بیشتر غفلت از خویش را دامن 
ما چونان  روزگار  در  نیز  دینی  پرشکوه سنت های  معابد  می زنیم. 
مآثر تاریخی و موزه های گردشگران دنیای مدرن دیده می شوند و 
جای گنبدهای فیروزه ای مساجد اسلامی را، مناره ها و گنبدهای 
نازیبای فلزی و حلبی گرفته اند. ادوار تاریخی از دری درآمده اند و 
افق گشوده اند و از در دیگری بدر شده اند. دوره جدید نیز پنج سده 
پیش درها و افق هایی را به روی جامعه و جهان بشری ما گشود و 

درآمد و اینک آماده می شود از در دیگری به در شود.

پی نوشت ها
1. Praxis
باستان،  یونانیان  اسطوره ای  بینش  در   )Chaos (το Χάος)( واژه خائوس  از   .2
بناکی و بی صورتی و بی شکلی آغازین افاده معنا می شده است. این واژه هلنی به  آشو
بناک  صورت »کابوس« وارد زبان فارسی شده است. کابوس خواب های آشفته و آشو
در میان ما ایرانیان تعبیر و فهمیده شده است. بی صورتی و بی شکلی در زبان یونانی 
یعنی   )Σχήμα( »نفی است »اسخیما )Άσχημος( وصف شده است »a« حرف 
یا  فارسی شده  و  »اسخیما«  میان  معنوی  و  لفظی  اشتراک  یا سیما.  شکل، صورت 
مفرس یونانی »سیما« نیز تصادفی نیست. در زبان فارسی نیز از واژه بی ریخت معنای 

زشت افاده شده است.
3. Aesthetic Categories
4. Coexistence
5. Symbiosis
6. Contrast
7. chaotic
8. Sublime
9. Cosmology
10. Cosmos
11. Tectonic

12. Organic
13. Mixed Order
14. Poetic
15. Poetic

16. و خدا را نیکوترین نامهاست، بدانها خدا را بخوانید.

17. Aesthetic category of Graceful
18. Aesthetic category of Beautiful
19. Aesthetic category of Sublime
20. اگر ما این قرآن )عظیم الشأن( را )به جای دلهای خلق( بر کوه نازل می کردیم 
مشاهده می کردی که کوه از ترس و عظمت خدا خاشع و ذلیل و متلاشی می گشت.
بزرگان قومش که  نفر  )با هفتاد  تقاضای دیدن خدا کردند( موسی  )قوم  21. و چون 
انتخاب شده بودند( وقت معین به وعده گاه ما آمد و خدایش با وی سخن گفت، موسی 
)به تقاضای جاهلانه قوم خود( عرض کرد که خدایا خود را به من آشکار بنما که جمال 
تو را مشاهده کنم. خدا در پاسخ او فرمود که مرا تا ابد نخواهی دید ولیکن به کوه بنگر، 
اگر کوه طور )بدان صلابت، هنگام تجلی( به جای خود برقرار ماند تو نیز مرا خواهی 
دید. پس آن گاه که تجلی خدا یش بر کوه تابش کرد کوه را مندکّ و متلاشی ساخت و 
افتاد. سپس که به هوش آمد عرض کرد: خدایا تو منزه و برتری )از  موسی بی هوش 
رؤیت و حس جسمانی، از چنین اندیشه( به درگاه تو توبه کردم و من )از قوم خود( 

اول کسی هستم که )به تو و تنزّه ذات پاک تو از هر آلایش جسمانی( ایمان دارم.

22. Aesthetic Category of Ugly
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Abstract
This article is a short and compact inquiry about the order, and the role 
and importance of orders, whether tectonic, organic, or mixed orders, in 
art and artistic creative actions and some aesthetic categories. The phys-
ical and natural world is full of all kinds of physical and natural orders. 
Our cognitive system is designed in such a way that it feels and perceives 
order and disorder well, but it is not satisfied with just watching the orders 
and appropriateness and harmonious and musical relationship between “ob-
jects” and between physical and natural phenomena. Our cognitive system 
learns from seeing and watching the faces, shapes, structures, harmonious 
and musical spaces, and the variety of tectonic, organic, and mixed orders 
and from well-shaped and beautiful, and decorated compositions between 
objects, as well as learns from the orders which are between physical and 
natural realities and so it goes beyond and enters another sphere of relation-
ship with objects, realities, and phenomena of the world. Also, He takes 
help from his lived experiences and enters into an active, poetic (acting, 
creative, and constructive) relationship with the world. With the help of his 
complex perceptual spheres, including sense, reason, knowledge, praxis, 
imaginative faculty, inspired by his lived experiences, inspired by the world 
and in the world, he started to create well-shaped, decorated, and harmoni-
ous faces and structures and spaces; and creates another world in the world; 
a rich world, and full of all kinds of symbols, metaphors, and living, artistic 
and aesthetic allegories. The place and importance of all kinds of orders are 
special in art and artistic creative actions as well as in aesthetic categories. 
Especially in the aesthetic categories of beautiful, the aesthetic category of 
sublime, and the aesthetic category of graceful, and elegance. Interestingly, 
Plato and Aristotle deeply understood the relevance and the fundamental 
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relationship between order and beauty. They saw, understood, and defined 
beauty in order and size (megethos). Pythagorean philosophy was the root 
and foundation of the philosophy of harmonic, musical, mathematical, and 
geometrical orders among the elements of the universe. They used the word 
“cosmos” to mean this. The connection between order and continuity of 
life is deep, rooted, and ontological. Order is a necessity of life. It is not a 
coincidence that wherever and whenever we have seen order, we have felt 
peace, security, and joy. In past cultures and societies, the order was not 
only morals and manners of living but also the art of living and the beauti-
ful, noble, and dignified art of living. The role and contribution of orders in 
art and living artistically and creating meaningful and magnificent works of 
art was bold and decisive. There is a big gap between the art and artistry of 
traditions and heritages and the art and artistry of people of our age.

Keywords: Order, Tectonic orders, Organic orders, Mixed orders, Aesthetic 
categories.


